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شیوع مالاریا در ایران
عضــو فرهنگســتان علوم پزشــکی از 
گســترش ابتلا به بیماری مالاریا در برخی 
مناطق کشــور خبــر داد. علی دل پیشــه  
با اشــاره به تلاش هــای موفقیت آمیز در 
کنترل بیماری مالاریا در کشور طی سنوات 
گذشــته، بر چالش های پیــش رو از جمله 
همسایگی با کشورهای شرقی که مالاریا در 
آنها مهار نشده و همچنین تأثیرات پاندمی 
کرونا تأکیــد کرد. او گفت کــه این عوامل 
منجــر بــه افزایش های مقطعی شــیوع 
بیماری در برخی مناطق جنوب شرق کشور 
شده است. دل پیشه در ادامه توصیه هایی 
کلیدی برای مســافران مناطــق آلوده به 
مالاریــا ارائــه داد و بر اهمیــت اقدامات 
پیشــگیرانه مانند مطالعه راه های انتقال، 
مصرف داروهای پیشــگیری، اســتفاده از 
دورکننده های حشرات و پشه بند تأکید کرد.  

خدمت رسان ها در بحران ها درخواست تسهیلات برای 
ایسنا: رئیس کل سازمان نظام پرستاری 
با بیــان اینکه گروه هــای مختلف جامعه 
پزشــکی در دوران جنگ نشــان دادند که 
نقش مهمی در حفظ امنیت و ســلامت 
دارنــد، گفــت: «در نامــه ســازمان نظام 
پرســتاری از رئیس جمهــور درخواســت 
کرده ایــم که حداکثــر امتیــاز فوق العاده 
خــاص معــادل ۲۵ هــزار امتیــاز، برای 
پرســتاران، نیروهای بهداشــت و درمان و 
تمام گروه های خدمت رسان لحاظ شود». 
احمد نجاتیان درباره اجــرای فوق العاده 
خاص کارکنــان گفــت: «افزایش حقوق 
کارکنــان دولــت به طور عام و پرســتاران 
به طور خاص به نحوی نیست که زحمات 
آنها جبران شود. ســازمان نظام پرستاری 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشــته 
و درخواســت کرده ایــم کــه فوق العاده 
خــاص کارکنان دولت اجرا شــود. حدود 
دو ســال اســت که موضــوع فوق العاده 
خــاص کارکنــان دولــت مطرح شــده و 
مجــوز آن در برنامه هفتم توســعه آمده 
است». رئیس کل ســازمان نظام پرستاری 
ادامــه داد: «مــا در نامــه ســازمان نظام 
پرســتاری از رئیس جمهــور درخواســت 
کرده ایــم که حداکثــر امتیــاز فوق العاده 
خاص کــه ۲۵ هزار امتیاز می شــود برای 
پرســتاران، نیروهای بهداشــت و درمان و 
تمام گروه های خدمت رســان لحاظ شود. 
ســازمان نظام پرســتاری بر این باور است 
که تمــام گروه های خدمات رســان مانند 
و  جان برکفــان هلال احمر  آتش نشــانی، 

اورژانس مهم هستند. 

در شرایط کنونی، اینترنت به یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی، اقتصادی و 
خانوادگی شهروندان تبدیل شده است. گستره وابستگی جامعه به اینترنت به 
حدی است که هرگونه محدودسازی گســترده یا قطع مکرر آن، آثار مستقیم و قابل 
اندازه گیری بر حقوق اساســی مردم دارد. این آثار تنها متوجه فعالان بزرگ اقتصادی 
نیست، بلکه زندگی روزمره میلیون ها شهروند عادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد؛ از 
صاحبان فروشگاه های اینترنتی گرفته تا خانواده هایی که برای ارتباط با فرزندان خود 
در خــارج از کشــور به تماس تصویری وابســته اند  و حتی کاربرانــی که صرفا برای 
وب گردی، آموزش یا اطلاع رسانی از اینترنت استفاده می کنند. در کنار این موارد، باید 
توجه داشت که امروز بخش درخور توجهی از رسانه ها، روزنامه ها و نشریات کشور به  
صورت آنلاین منتشر می شــوند. این تحول، دسترسی به اینترنت را مستقیما به حق 
دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات پیوند می دهد؛ حقی که در اصل ۲۴ قانون اساسی 
و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده 
است. بنابراین محدودسازی گسترده اینترنت نه تنها بر اقتصاد و ارتباطات خانوادگی اثر 
می گذارد، بلکــه می تواند مانع بهره مندی مردم از حق بنیادین دسترســی به اخبار، 
تحلیل ها و اطلاعات عمومی شــود. از منظر حقوق اساســی، اصل ۳ قانون اساسی 
دولت را مکلف می کند امکانات لازم برای مشــارکت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
مــردم را فراهم کرده و تبعیضات ناروا را برطرف کند. هنگامی که اینترنت -به عنوان 
زیرســاخت اصلی تجارت الکترونیک، آموزش مجــازی، خدمات بانکی، حمل ونقل 
هوشمند، رسانه های آنلاین و ارتباطات خانوادگی- به  طور گسترده محدود می شود، 
این تکلیف اساسی دولت با چالش مواجه می شود. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز 
بــر برابری حقوقی آحاد ملــت و برخورداری از حقوق اقتصــادی و اجتماعی بدون 
تبعیض تأکید دارند. در شــرایطی که محدودیت های اینترنتی موجب می شــود تنها 
بخشــی از جامعه که توان مالی بیشتری دارند، به سمت فناوری های جایگزین مانند 
اینترنت ماهواره ای حرکت کنند، عملا دسترسی به اینترنت از یک «حق عمومی» به 
یک «امتیاز طبقاتی» تبدیل می شــود؛ امری که با اصول برابری و عدالت در تعارض 
است. از منظر حقوق اقتصادی، اصل ۲۸ قانون اساسی حق اشتغال و انتخاب آزادانه 
شغل را تضمین کرده است. امروز هزاران کسب وکار اینترنت محور -از فروشگاه های 
آنلاین تا تولیدکنندگان محتوا، مترجمان، برنامه نویســان، رانندگان تاکسی اینترنتی و 
مشاغل خانگی- به اینترنت وابسته اند. قطع یا محدودسازی گسترده اینترنت، عملا این 
گروه را از ابزار کار و منبع درآمد محروم می کند و این امر می تواند مصداق نقض حق 
اشــتغال باشــد. در حوزه حقوق خانواده، اصل ۱۰ قانون اساســی بر اهمیت نهاد 
خانــواده تأکیــد دارد. برای بســیاری از خانواده ها، به ویژه کســانی کــه فرزندان یا 
بستگان شان خارج از کشور زندگی می کنند، تماس تصویری و پیام رسان های اینترنتی 
تنها راه ارتباطی مؤثر اســت. محدودیت های گســترده اینترنت، این ارتباط را مختل 
می کند و می تواند آثار عاطفی و اجتماعی درخور توجهی داشته باشد. از منظر فقهی 
نیز قواعدی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج بر لزوم جلوگیری از ایجاد ضرر و 
مشــقت غیرمتعارف بــرای مردم تأکید دارند. در شــرایطی که بخــش عمده ای از 
فعالیت های اقتصادی، آموزشــی، رســانه ای و خدماتی به اینترنت وابســته است، 
محدودســازی گســترده آن می تواند موجب ضررهای جدی و مشقت های گسترده 
شــود. همچنین اصل عدالت در فقه اسلامی اقتضا می کند که امکانات عمومی به  
صورت برابــر و بدون تبعیض در اختیار مردم قرار گیــرد و تبدیل اینترنت به کالایی 
لوکس با این اصل ناسازگار است. از منظر حکمرانی ارتباطات، محدودسازی گسترده 
اینترنت موجب تغییر رفتار کاربران شده است. بسیاری از شهروندانی که توان مالی 
بیشــتری دارند، به سمت تهیه تجهیزات اینترنت ماهواره ای مانند Starlink حرکت 
کرده اند. این تغییر رفتار، نشانه ای از کاهش اعتماد به پایداری زیرساخت داخلی است 
و در بلندمدت می تواند پیامدهایی مانند افزایش وابســتگی به فناوری های خارج از 
قلمرو حقوقی کشور را به دنبال داشته باشد. تجربه جهانی نشان می دهد که امنیت 
ارتباطــات با پایداری، شــفافیت و مدیریت هوشــمند تأمین می شــود، نه با قطع و 
محدودسازی گســترده. هرچه فناوری های غیرمتمرکز و ماهواره ای فراگیرتر شوند، 
امکان اعمال مدیریت متمرکز نیز کاهش می یابد؛ بنابراین تداوم محدودیت ها نه تنها 
کارآمد نیســت، بلکه در آینده می تواند به کاهش کنترل مؤثر و افزایش ریسک های 
امنیتی منجر شــود. در نهایت، اینترنت امروز بخشــی از حقوق ارتباطی، اقتصادی، 
رســانه ای و اجتماعی مردم اســت. هر سیاســتی که این واقعیت را نادیده بگیرد، 

ناخواسته به اقتصاد، خانواده، رسانه و اعتماد عمومی آسیب می زند.

احیای مشاغل آسیب دیده مددجویان در جنگ
ایســنا: رئیس مرکز توســعه کارآفرینی، اشــتغال و توانمندسازی سازمان 
بهزیستی کشور  از تدوین بسته  پیشــنهادی جامع برای حمایت های مالی، 
بیمه ای و توســعه اشــتغال های نوین ازجمله انرژی خورشــیدی خبــر داد. آرزو 
ذکایی فر با اشــاره به آسیب دیدگی گسترده کسب وکارهای مددجویان بهزیستی در 
جریان جنگ تحمیلی اخیر، افزود: «بر اســاس ارزیابی های انجام شــده، دو هزار و 
۹۷۵ شــغل دچار آسیب شده که از این تعداد، ۶۳۵ شغل بیش از ۵۰ درصد و دو 
هزار و ۳۴۰ شــغل کمتر از ۵۰ درصد خسارت دیده اند». او افزود: «برای جبران این 
خسارات، تأمین ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار ضروری است تا بتوان زمینه بازگشت این 
مشــاغل به چرخه تولید و اشــتغال را فراهم کرد». ذکایی فر با اشاره به اقدامات 
پیش بینی شــده در این حوزه گفت: «اجرای قــرارداد ۱۲۹ میلیارد تومانی با بانک 
قرض الحســنه مهر ایران برای تزریق نقدینگی به طرح های آســیب دیده، یکی از 
مهم ترین برنامه های حمایتی در دستور کار است. همچنین تدوین سازوکار فعالیت 
تســهیلگران شغلی در شــرایط بحران، با هدف هدایت مؤثر کسب وکارها در حال 
انجام اســت». او ادامــه داد: «اختصاص ۴۰ میلیارد تومــان منابع بلاعوض برای 
ســرمایه کار و همچنین اختصاص حمایت بیمــه ای خویش فرمایی و کارفرمایی 
نیازمندان و افراد دارای معلولیت و یارانه دستمزد افراد دارای معلولیت برای ۵۳ 
هزار نفــر از مددجویــان، از دیگــر اقدامات حمایتی اســت کــه می تواند نقش 
تعیین کننده ای در تثبیت اشــتغال ایفا کند». ذکایی فر در ادامه به نیازهای سازمان 
برای توسعه اشتغال های پایدار اشاره کرد و ادامه داد: «با توجه به افزایش قیمت 
ارز و لزوم ایجاد درآمد پایدار برای افراد دارای معلولیت شــدید، اختصاص منابع 
ویژه برای ایجاد ســاختگاه های میان مقیاس خورشیدی برای مددجویان مورد نیاز 
اســت. در همین راستا، صدور دســتور ویژه به اســتانداران برای اولویت دهی به 
سازمان بهزیستی در واگذاری زمین های دولتی مناسب جهت احداث نیروگاه های 
خورشــیدی، از جمله مطالبات جدی ماســت». او با تأکید بر رفع موانع موجود در 
مسیر اشتغال مددجویان گفت: «صدور دستور ویژه برای رفع محدودیت پرداخت 
مجدد تســهیلات اشتغال در حوزه خوداشــتغالی، یکی از اقدامات ضروری برای 
احیای کســب وکارهای آســیب دیده اســت و همچنین افزایش زمان بازپرداخت 

تسهیلات یکی از موضوعات ضروری و مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد».

گزارش «شرق» درباره زنانی که در چرخه بازگشایی گزینشی اینترنت، از چرخه بازار جا مانده اند

زنانِ بی صدا در معیشت آنلاین
خبرخوان یادداشت

از جامعه

جامعهجامعه

 مریم لطفی: بیش از ۵۰ روز اســت که اینترنت در بخش های 
مختلف کشور با قطعی  گسترده ای مواجه است؛ وضعیتی که 
در دل یــک دوره پرتنش و هم زمان با شــرایط جنگی اخیر، به 
شکل مستقیم بر تمام اقشــار از جمله یکی از آسیب پذیرترین 
گروه های اقتصادی یعنی زنان سرپرســت خانوار اثر گذاشــته 
اســت. این گروه از زنان که بخش مهمی از معیشت خود را نه 
در بازارهای سنتی، بلکه در بستر اقتصاد دیجیتال و شبکه های 
اجتماعی بنا کرده بودند، حالا با توقف ناگهانی جریان ارتباطی، 
عملا با توقف کســب وکارهای خــود روبه رو شــده اند. این در 
حالی اســت که چند ماه پیش، در ۹ آذر ســال گذشته، معاون 
رئیس جمهــور در امور زنان و خانواده بر ضرورت نقش آفرینی 
جدی زنان در اقتصاد دیجیتال تأکیــد کرده بود. او در همایش 

ملی «فرصت های ســرمایه گذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات» گفته بود اقتصاد دیجیتال دیگر یک 
مفهوم انتزاعی نیســت، بلکه «یک ضرورت واقعی برای توســعه کشور» است. او همچنین بر لزوم توجه 
سیاست گذاران و سرمایه گذاران به زنان به عنوان بازیگران کلیدی این عرصه و حتی مصرف کنندگان نهایی 
خدمات تأکید کرده و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری ویژه زنان را برای تقویت حضور آنها در اقتصاد 
دیجیتال ضروری دانســته بود. داده های رسمی نشان می دهد که پیش از این بحران، مسیر حضور زنان در 
اقتصاد آنلاین تاحدودی رو به رشد بوده است. براساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که در آبان 
سال گذشته منتشر شد، تا پایان سال ۱۴۰۳ سهم زنان از صاحبان واحدهای دارای ای نماد فعال به ۲۲ درصد 

رسیده؛ درحالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ درصد بوده است.

بحران بازسازی شبکه فروش
تجربه مجموعه هایی مانند «روســتاتیش» نشــان می دهد که اثر اختلال های اخیر اینترنت صرفا یک 
مسئله فنی یا مقطعی نیست، بلکه به طور مستقیم بر ساختار معیشتی و چرخه تولید و فروش این گروه ها 
اثر گذاشته اســت. مینا کامران، هم بنیان گذار اســتارتاپ «روســتاتیش»، در حوزه توانمندسازی و توسعه 
کســب وکارهای روستایی و ایجاد بســتر فروش برای محصولات محلی فعالیت می کند. او در گفت وگو با 
«شرق» با اشاره به تجربه چند ساله این مجموعه در کار با تولیدکنندگان خرد، تأکید می کند که تکرار دوره های 
قطع یا محدودسازی اینترنت در سال های اخیر، به یک الگوی فرسایشی برای این کسب وکارها تبدیل شده 
است. او معتقد است در هر مرحله از اختلال، فعالان این حوزه ناچار شده اند از نقطه صفر و با هزینه های 
مضاعف، مسیر ارتباط با بازار را از نو بازسازی کنند؛ مسیری که به گفته او، به دلیل نبود زیرساخت پایدار، عملا 
فرسودگی مداوم را به همراه داشته است. به گفته او، تجربه فعلی نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرچند 
در روزهای اخیر بخشی از محدودیت ها در برخی شبکه ها تا حدی کاهش یافته، اما مسئله اصلی همچنان 
پابرجاست؛ زیرا بخش بزرگی از این تولیدکنندگان خرد که زنان هستند، اساسا امکان بازگشت سریع به بازار را 
ندارند: «بسیاری از این کسب وکارها پیش تر از طریق شبکه هایی مانند اینستاگرام فعالیت می کردند و اکنون 
در مواجهه با محدودیت ها، ناچار به مهاجرت به پیام رسان ها و پلتفرم های داخلی شده اند؛ پلتفرم هایی که 
نه تنها برای شروع دوباره نیازمند زمان و هزینه تبلیغات هستند، بلکه در عمل نمی توانند جایگزین کامل بازار 
قبلی شوند». کامران با اشاره به تجربه برخی از گروه های محلی تحت پوشش روستاتیش می گوید: «حتی 
در مواردی که تبلیغات در بسترهای داخلی انجام شده، نتیجه به بازگشت مؤثر مشتری منجر نشده است». 
به بیان او، مسئله تنها انتقال کانال فروش نیست، بلکه ازدست رفتن «سرمایه ارتباطی» است: «سرمایه ای 
که طی سال ها شکل گرفته و در مدت کوتاه، بدون امکان بازیابی، از بین رفته است». او تأکید می کند: «برای 
بســیاری از این زنان، بازسازی چنین شبکه ای ممکن اســت ماه ها یا حتی سال ها زمان نیاز داشته باشد، در 
حالی که آنها اساسا توان توقف طولانی مدت فعالیت اقتصادی را ندارند». هم بنیان گذار روستاتیش در ادامه 
به ماهیت این کســب وکارها نیز اشــاره می کند و توضیح می دهد که اغلب این زنان، تولیدکنندگان خرد یا 
کارگاه های خانگی هستند که فعالیتشان به صورت مستقیم با معیشت اصلی خانواده گره نخورده، اما نقش 
مکمل حیاتی در اقتصاد خانوار دارد. به گفته او، همین درآمدهای مکمل در بسیاری از مناطق روستایی و 
حتی میان عشایر، به مرور زمان به سطحی از اهمیت رسیده بود که در برخی موارد، بخش قابل توجهی از 
هزینه های زندگی را پوشش می داد؛ اما اکنون با اختلال در دسترسی به بازار، این نقش نیز تضعیف شده و در 
مواردی از بین رفته است. کامران در بخش دیگری از گفت وگو تأکید می کند که مسئله اصلی، فقدان حمایت 
ساختاری از این گروه است. به گفته او، اگرچه نهادهایی مانند انجمن های مرتبط با کسب وکارهای خانگی 
وجود دارند، اما در عمل بسیاری از این تولیدکنندگان خرد، بدون پشتوانه نهادی مشخص فعالیت می کنند و 

در مواجهه با بحران هایی مانند قطع اینترنت، صدای مؤثری برای پیگیری مشکلات خود 
ندارند. او معتقد است در صورت تداوم این وضعیت، بیشترین آسیب متوجه گروه هایی 
خواهد بود که کمترین دسترســی به منابع، ابزارهای جایگزین و امکان تطبیق سریع با 
شرایط جدید را دارند. کامران با اشاره به تجربه چند ساله فعالیت روستاتیش می گوید: 
«این کسب وکارها اگرچه به تدریج توانسته بودند به سطحی از پایداری و استقلال نسبی 
برسند، اما استمرار اختلال در زیرساخت ارتباطی، این مسیر را با تهدید جدی مواجه کرده 
است». به گفته او، مسئله تنها از دست  رفتن فروش نیست، بلکه از بین  رفتن تدریجی 
امــکان حضور پایدار در بازار و تضعیف موقعیت اقتصادی زنانی اســت که با حداقل 

منابع، تلاش کرده اند سهمی در اقتصاد دیجیتال و محلی داشته باشند.

 سقوط درآمد
بدیهی اســت در پی محدودیت های گســترده اینترنت، بیشــترین فشــار متوجه 
کســب وکارهای اینترنت محور شده است؛ به گونه ای که براســاس برآورد کارشناسان، 
بخشــی از تبعــات این وضعیت در کوتاه مــدت و به صورت اختــلال در فعالیت های 
روزمره بروز پیدا کرده، اما پیامدهای عمیق تر آن در کاهش درآمد و از دست  رفتن بازار 
شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتال نمایان شده است. گزارش ها حاکی از افت حداقل 
۵۰ درصدی درآمد برخی از این کسب وکارهاســت. در همین راستا و با اذعان مسئولان 
به ابعاد خســارت ها، بسته ای حمایتی به ارزش دو هزار میلیارد تومان برای حمایت از 
فعالان این حوزه در نظر گرفته شده که هدف آن تداوم فعالیت، حفظ اشتغال و تقویت 
ظرفیت های توســعه ای شــرکت های دانش بنیان و نوآور عنوان شده است. هم زمان، 
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران، برآورد کرده که خسارت مستقیم 
ناشی از قطعی اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است و با احتساب پیامدهای 

غیرمستقیم، این رقم می تواند تا حدود ۸۰ میلیون دلار در روز افزایش یابد.

فرسایش تدریجی
این روزها زنــان و مردانی که هم زمان در چند جبهــه اقتصادی تلاش می کنند تا 
موقعیت خود را حفظ کنند، بی شــمارند. «ستاره»، زنی ۳۶ساله در تهران، چند سالی 
است از همســرش جدا شده. او در کنار اشتغال در یک شــرکت، یک فروشگاه آنلاین  
لوازم التحریر را نیز راه اندازی کرده بود. او در گفت وگو با «شــرق» از مســیری ســخن 
می گوید که با تلاش تدریجی برای ساختن یک برند شخصی در فضای مجازی آغاز شد، 
اما در نهایت با تکرار اختلال ها و بحران های پی درپی، به مرحله فرسایش کامل رسید. 
او توضیح می دهد که راه اندازی این فروشگاه مجازی، حدود دو سال زمان برده و نزدیک 
به یک سال صرف کرد تا صفحه اش در شبکه های اجتماعی دیده شود، اعتماد مخاطب 
شــکل بگیرد و فروش به تدریج به مرحله ثبات برسد. به گفته او، درست در زمانی که 
روند فروش در حال تثبیت بوده و صفحه به اصطلاح روی ریل افتاده بود، نخستین موج 
اختلال ها هم زمان با جنگ ۱۲روزه آغاز می شــود: «هرچند این دوره نســبتا کوتاه بوده، 
امــا همان وقفه چند  هفته ای کافی بود  تا بازدیدها به شــدت کاهش پیدا کند و بخش 
مهمی از دستاوردهای پیشینم، ازجمله دیده شدن در الگوریتم های اینستاگرام، عملا از 
بین برود». او می گوید پس از آن، با صرف زمان و تلاش دوباره ســعی کرده  فعالیت را 
احیا کند، اما این روند با موج های بعدی ناآرامی و اختلال در اینترنت در دی ماه ســال 
گذشته بار دیگر متوقف شد و صفحه با افت شدید مواجه شد. ستاره تأکید می کند که 
این چرخه تکرارشونده ساختن، دیده شدن و سپس سقوط، در نهایت باعث شده نه تنها 
فروش او به ســطح قابل اتکا نرسد، بلکه سرمایه گذاری هایی که برای تبلیغات، تولید 
محتوا و توســعه صفحه انجام داده نیز عملا بی نتیجه بماند. به گفته او، آنچه از بین 
رفته صرفا فروش مقطعی نیست، بلکه مسیر رشدی است که با صرف زمان و هزینه 

شــکل گرفته و هر بار پیش از تثبیت، متوقف شده است. او در 
ادامه به وضعیت شــغلی خود در خارج از این کسب وکار نیز 
اشاره می کند و می گوید هم زمان با تضعیف آنلاین شاپ، شرایط 
کاری اش نیز به شــدت بی ثبات شده است. ستاره پیش تر در دو 
محل کار مشــغول بــوده که یکی از آنهــا را در ماه های پایانی 
سال گذشته از دست داده و در محل کار دوم نیز با تعدیل نیرو، 
توقف افزایش حقوق و حتی احتمال تعطیلی کامل مجموعه 
مواجه شده است. به گفته او، در این مدت تلاش کرده با وجود 
شرایط دشوار، حضور خود را در مجموعه حفظ کند تا موقعیت 
شغلی اش از دست نرود، اما اکنون حتی همان حداقل ثبات نیز 
در معرض تهدید قرار گرفته است. او با اشاره به فشارهای مالی 
ناشی از این وضعیت می گوید برنامه ریزی های مالی اش از جمله 
دریافت وام، خریدهای اقساطی و سرمایه گذاری برای توسعه کسب وکار همگی بر پایه درآمدهایی بوده که 
اکنون عملا از بین رفته اند. به گفته او، نه فروشــگاه آنلاین دیگر توان تأمین هزینه های زندگی را دارد و نه 
شغل ثابت و قابل اتکایی باقی مانده که بتواند بر مبنای آن آینده مالی خود را پیش بینی کند؛ وضعیتی که به 
تعبیر او، به «رسیدن به نقطه صفر» در زندگی اقتصادی اش انجامیده است. ستاره همچنین از نگرانی عمیق 
نسبت به آینده سخن می گوید؛ نگرانی ای که او را حتی به فکر ورود به مشاغل غیرتخصصی انداخته است: 
«به فروشندگی در یک لباس فروشی فکر می کنم». با این حال، به گفته او، رکود عمومی بازار باعث شده حتی 
چنین گزینه هایی نیز اطمینان بخش نباشند. او تأکید می کند با وجود سال ها تحصیل و بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال 
سابقه کاری، اکنون در شرایطی قرار گرفته که نه پس انداز مؤثری دارد و نه چشم انداز روشنی برای بازگشت 
به ثبات اقتصادی. به گفته او، افزایش مداوم هزینه های زندگی و از بین  رفتن منابع درآمدی، باعث شــده 
حتی اندک پس اندازی که برای توسعه کسب وکار آنلاین خود صرف خرید کالا کرده بود نیز عملا از بین برود. 

بازگشایی گزینشی! 
در روزهایی که دسترسی به اینترنت به صورت تدریجی و گروه بندی شده در حال بازگشت است، روندی 
شــکل گرفته که در آن برخی اصناف، نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با ارائه فهرست هایی، امکان اتصال 
دوبــاره به شــبکه را پیدا می کنند. با این حــال، در این میان، گروه بزرگی از فعــالان اقتصادی که در قالب 
کسب وکارهای خرد و مستقل اینترنتی فعالیت می کنند که نه عضو صنف مشخصی هستند و نه به نهاد یا 
ساختار رسمی متصل اند، عملا از این چرخه بازگشایی جا مانده اند. این وضعیت، بار دیگر این پرسش اساسی 
را پیش می کشــد که چگونه اینترنت، به عنوان زیرســاخت اصلی کار و معیشت میلیون ها نفر، از یک حق 

همگانی به امتیازی محدود برای گروه های مشخص تقلیل یافته است.

بازسازی چندباره هویت شغلی
«مریم»، زن جوانی که پس از چند ســال خانه نشــینی با راه اندازی کسب وکار کوچک خود در زمینه 
تولید عروسک های دست ساز توانســته بود دوباره به چرخه فعالیت اقتصادی برگردد، می گوید این کار 
برای او فقط یک منبع درآمد نبوده، بلکه نقطه شروعی برای بازسازی اعتمادبه نفس و احساس توانمندی 
در زندگی روزمره اش بوده اســت. به گفته او، سال ها فاصله گرفتن از فضای کار باعث شده بود احساس 
انفعال و وابستگی در زندگی اش پررنگ شود، اما شروع این کسب وکار خانگی به او این امکان را داده بود 
کــه دوباره نقش فعال تری در خانواده و اجتماع پیدا کند و به تدریج جایگاه تازه ای برای خود بســازد. او 
توضیح می دهد که طی این مدت، شبکه مشتریانش را عمدتا از طریق فضای مجازی و ارتباط مستقیم با 
مخاطبان شکل داده بود و همین ارتباط تدریجی باعث شده بود احساس کند تلاش هایش دیده می شود 
و کارش معنا پیدا کرده اســت. اما با اختلال های اخیر در دسترسی به اینترنت، این مسیر به طور ناگهانی 
قطع شده است. مریم تأکید می کند که برای او و بسیاری از زنانی که از خانه فعالیت اقتصادی خود را آغاز 
کرده اند، این نوع کسب وکار صرفا یک فعالیت مالی نیست، بلکه بخشی از هویت فردی و اجتماعی آنها 
محســوب می شود. او می گوید زمانی که فروش متوقف می شود و ارتباط با مشتریان از بین می رود، تنها 
درآمد قطع نمی شود، بلکه حس دیده شدن، اثرگذاری و مفیدبودن نیز به تدریج کم رنگ می شود؛ احساسی 
که پیش تر با شروع این کار دوباره در زندگی اش شکل گرفته بود. به گفته او، این وضعیت باعث شده است 
نوعی تزلزل در اعتمادبه نفس بسیاری از زنان شاغل در کسب وکارهای خانگی ایجاد شود. زنانی که پس 
از سال ها تلاش توانسته بودند برای خود جایگاهی مستقل تعریف کنند، اکنون بار دیگر با تجربه عقب گرد 

و بازگشت به نقطه شروع مواجه شده اند.

اینترنت؛ حق برابر
 نه امتیازى برای «خاص»ها

وکیل پایه یک دادگستری
پریسا نویدی فر


